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بررسی کتاب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از محمد بن 
اسماعیل الصنعانی (متوفی ۱۱۸۲ ه) 


اللهم آرنا الق حقا وآرزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وآرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

سال عمر کرد و ۲۴ سال قبل از محمد بن عبدالوهاب وفات یافت. صنعانی در ابتدای 
امر محمد بن عبد الوهاب اجمالا دعوت او را تایید نمود. اما بعد از گذشت ماه‌ها و 
تال هاذکتی که کار یه فد الوعانب کف و سا شخ لما ناس کفیه 
و اخبار ضد و نقیضی نیز در اینباره به او می‌رسید. برای همین در تایید کارهای 
محمد بن عبدالوهاب متردد شد؛ تا اينکه ۱۲ سال قبل از وفاتش در سال ۱۱۷۰ 
شیخ علامه قاضی مربد بن احمد بن عمر التمیمی النجدی رحمه الله که اهل 
حریملاء بود. خود را به یمن به نزد ابن امیر صنعانی رحمه الله می‌رساند و اخبار 
قتال‌ها و تکفیرهای به ناحق محمّد بن عبد الوهاب را برایش بازگو می‌کند و هشت 
ماه پیش او می‌ماند. سپس امام صنعانی از قصیده‌ای که قبلاً دربارةٌ مدح محمد بن 
عبد الوهاب نوشته بود رجوع کرده و قصیدة دیگری در رد بر او می‌نویسد که بخشی 
از آن جنین است؛: 

رجعت عن القول الذي قلت ی النجدي قد صح ی فیه خلاف الذي عندي 
وقد جاءنا من آرضه الشیخ مربد فحقق من آحواله کل مايبدي 


وقد جاء من تألیفه برسائل یکفر آهل الأرض فیها عل عمد 


بررسی کتاب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از الصنعانی ۲ 


ترجمه: «از آن سخنی که دربارة محمّد بن عبد الوهاب نجدی گفته بودم پشیمان 
شدم, برای اينکه خلاف آن معلوماتی که از او در نزد من بود برایم ثابت شد. درباره‌ااش 
گمان خیر داشتم و گفتم امید است. امید است که نصیحت گری باشد و مردمان را 
هدایت کند و خواهان هدایت باشد... و از دیار او شیخ مرید نزد ما آمد و هر آنجه 
وتا ال ا تکار که وی ان مره سیی ات تالعات ارم سالههای زر که 
در ان اهل مین را عمداً تکفیر م ی کند». 

ماه ما اناد ماش کنو تیانع تا ایک ها هاش تسین عنوالفسانت 
در تکفیر و قتال مسلمانان را مشاهده کند وگرنه بدون شک با شدّت بیشتری با او 
محالشهین ند 

اش شاه ناشن آیق مقاله قنبی دارم مات فیوی (مامسای با وعایت نا 
طبق کتاب مشهورش «تطهیر الاعتقاد عن ادران الاحاد» نشان بدهم. چون بعضی 
از فریب‌خوردگان وهابیت این کتاب را مانند حلوا در بین خود نشر می‌کنند و گمان 
می‌کنند که این کتاب تاییدی بر انحرافات عقیدتی آنهاست! در حالی که شک دارم 
یک بار آن را به درستی و تماما خوانده باشند و یا اگر هم خوانده باشند پس در 
سخنانش تلبیس نموده و عقیدة خود را به زور بر آن حمل نموده‌اند و در اين مقاله 
پرده از این حقیقت برخواهيم داشت. 

توضیح اینکه وهابیت بخاطر ظاهرگرایی‌اش دچار اشتباهات و انحرافات خطیر و 
بزرگی در دین بخصوص در باب عقاید شده‌اند. و گمان می‌کنند مشرکان» برای 
معبودانشان هیچ گونه صفات ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندنی قاثل نبوده‌اند و در 
ربوبیت بطور کامل و صحیح. الله را یکتا قرار داده و به اصطلاح توحید ربوبیت 
داشته‌اند. 

چنانکه محمد بن عبد الوهاب در کتابش کشف الشبهات (صص ۱۸-۱۷ و ص 
۰ می‌گوید: «اٍن آعداء الّه هم اعتراضات کثيرة علی دین الرسل» یصدون با الناس 


۳ بررسی کناب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از الصنعانی 
لا ال وحده لا شريك له وآن حمدا ص الّه علیه وسلم لا یملك لنفسه نفعاء ولا ضرا؛ 
فضلا عن عبد القادر آو غیره» ولکن آنا مذنب والصاون هم جاه عند الّه وآطلب من 
له ببم. فجوابه هو آن الذین قاتلهم رسول ال صی الّه علیه وسلم مقرون با ذکرت؛ 
ومقرون آن آوثانهم لا تدبر شیثا؛ وانا آرادوا اما والشفاعة کا في القرآن... فان قال: 
الکفار یریدون منهم وآنا آشهد آن الّه هو النافع الضار الدبر لا آرید الا منهء والصاخون 
لیس هم من الامر شیء» ولکن آقصدهم آرجو من الّه شفاعتهم. فامحواب آن هذا قول 
الکفار سواء بسواء). 

ترجمه: «دشمنان خداوند اعتراضات زیادی بر دین پیامبران دارند و با آن 
اعتراضات مردم را از دين الله باز می‌دارند منجمله این سخنشان: ما برای خداوند 
شریک قرار نمی‌دهیم بلکه شهادت می‌دهیم که بغیر از الله یکتای بدون شریک. 
کسی نمی‌تواند خلق کند و رزق بدهد و نفع و ضرر برساند و اینکه محمد علیه السلام 


برای خودش هیچ نفع و ضرری نمی‌تواند برساند چه رسد به عبدالقادر پا غیر او 
منتها من گناهکارم و صالحان نزد الله جاه دارند و من بوسيلة آنان از الله طلب 
هی تم تس تخر افش ان اشبت که کذفت آنشکهه: ان کسانم که وس الله هی ال 
علیه وسلم با آنان قتال کرد همم به آنچه ذکر کردی اقرار داشتند و اقرار می‌کردند 
به اینکه بت‌هایشان چیزی را تدبیر نمی‌کنند و بلکه تنها جاه و شفاعتشان را 
مه ی اک کف کار از تام ای ها من واه مخ که 
الله همان نافع و ضار و مدبر است و جز از او نمی‌خواهم. و صالحان چیزی از امور در 
دست آنان نیست. ولیکن قصد آنان می‌کنم و از الله شفاعت آنان را امید دارم. پس 
جواب این است که: این دقیقا همان سخن کفار است». 
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چنانکه می‌بینید» فهم و درکی که از شرک مشرکان داشته است این چنین بوده 
که مشرکان با اعتقادی کامل و صحیحء جز الله را خالق و رازق و نافع و ضار و مدبر 
نمی‌دانسته‌اند و برای معبودانشان جیزی از این صفات را قائل نبوده‌اند. 

در حالی که صنعانی رحمه الله برخلاف محمد بن عبد الوهاب می‌گوید که 
مشرکان برای بت‌هایشان قدرت نفع و ضرر رساندن قائل بودند و معتقد بودند 
معبودانشان برای آنها شفاعتی که نافذ است و نیاز به اذن الله ندارد می‌کنند. و نذر 
و ذیح و طوافی که مشرکان برای بت‌ها انجام می‌دادند را فرع شده و نشأت گرفته از 
چنین اعتقادی می‌دانست. 

و البته ذکر این نکته مهم است که: هرچند صنعانی هم گفته که مشرکان توحید 
ربوبیت داشتند. اما مراد و منظور او از توحید ربوبیت. و حدود و مرز تعریف او از 
توحید ربوبیت» و قسمت‌های تشکیل دهندة این توحید. چیزی غیر از تعریف محمد 
بن عبدالوهاب و پیروانش از توحید ربوبیت است. و وهابیان معاصر با تلبیس و تدلیس 
از اشتراک لفظی «توحید ربوبیت» که آنها و صنعانی برای مشرکان بکار برده‌اند» سوء 
اتنتتاخه کرفه همان تفای همان مکی مق وید کل و وهای ان وحن 
ربوبیت» اراده و قصد نموده‌اند را با تلبیس و تدلیس همان مراد و مقصود صنعانی 
جلوه می‌دهند؛ در حالی که چنین کاری. تلبیس آشکاری است. 

چون با اینکه صنعانی گفته که مشرکان توحید ربوبیت داشتند. اما منظور او از 
اثبات آن برای مشرکان. اين نبوده که بگوید مشرکان اعتقاد به نافع و ضار بودن 
معبودانشان نداشته‌اند و منظورش این نبوده که اعتقاد به نافع و ضار بودن بت‌ها را 
از مشرکان نفی کرده باشد؛ چنانکه وهاییت چنین اعتقادی را در مشرکان نفی 
می‌کنند. بلکه چنانکه در ادامه خواهید دید. صنعانی در جای جای کتابش بیان و 
تاکید کرده که مشرکان اعتقاد به نافع و ضار بودن معبودانشان داشتند و آنها را در 
شدائد و سختی‌ها به فریاد می‌خواندند و معتقد به شفاعت نافذ آنها بودند و از چنین 
اختتادی وق که آتسام امالی مانته دیع ور و عنم وا طواف ی آی مها فرع 


۵ بررسی کناب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از الصنعانی 

گشته و نشأت گرفته بود. اما وهابیت برخلاف صنعانی» می‌گویند که مشرکان 
هیچ گونه قدرت نفع و ضرر رساندن و تاثیری برای بت‌ها قاثل نبودند و به شفاعت 
می‌دانستند هیچ نفع و ضرری ندارند. ذبح و نذر و قربانی می‌کردند! آیا واقعا چنین 
چیزی منطقی و معقول است! 

و پر واضح است که بین این دو یعنی بین عقيدءة صنعانی و عقيدة وهابیت تفاوت 
آشکاری وجود دارد. 

براق نمونة صنعانی در صفحه ۸۳ کتاب تطهیر الاعتقاد (چاپ شده در مطبعة 
سفیر الریاض, المملکة العربية السعودية. چاپ اول ۱۴۲۴ ه) توحید را به دو بخش 
تقسیم می‌کند و می‌گوید: «أْن التوحید قسیان: القسم الاول: توحید الربوبية واخالقية 
والرّازقية ونحوها» ومعناه: آنْ اه وحده هو الخالق للع وهو ارب هم والرازق شم 
وهذا لا ینکره الشرکون ولا مجعلون له فیه شریکاه بل هم مُقرون به» ما سین في الاصل 
الرابع. والقسم الثاني: توحید العبادة» ومعناه: ٍفراد له وحده بجمیع آنواع العبادات الا 


بیاا؛ فهذا هو الذي جعلوا له فیه شر کاء ولفظ الشريك یشعر بالاقرار باه تعال». 

ترجمه: «توحید دو بخش است: بخش اول: توحید ربوبیت و خالقیت و رازفیت و 
نحو آن» و معنايش این است که: الله به تنهایی خالق جهان است و او پروردگار آنان 
و رازق آنان است. و اين را مشرکان انکار نمی‌کردند و برای الله در آن شریکی قرار 
نمی‌دادند. بلکه به آن اقرار داشتند؛ چنانکه در اصل چهارم خواهد آمد. و بخش دوم: 
توحید عبادت است و معنایش این است که الله را در همه انواع عبادت‌هایی که توضیح 
آنها در ادامه خواهد آمد. یکتا قرار بدهد. و در این بخش بود که برای الله شریک قرار 
می‌دادند. و از لفظ شریک. اقرار نمودن به الله فهمیده می‌شود». 

گرچه سخن صنعانی رحمه الله در توحید ربوبیت مشرکان کامل و دقیق نیست؛ 
چون مشرکان ارباب من دون الله و خالق من دون الله و رازق من دون الله را نیز 
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ثابت می‌کردند و ما قبلاً بطور مفصل شرک آنان در این امور را طبق قرآن و سنت و 
اقوال علما و امامان و مفشران اهل سئت در کتاب «حقیقت توحید نزد مومنان و رد 
بر نجدیه در تطهیر شرک مشرکان» ثابت کرده‌ايم. و ثابت کرده‌ايم که مشرکان در این 
صفات نیز برای الله شریک قرار می‌دادند. اما به فرض اینکه سخن صنعانی در این 
باره صحیح باشد و مشرکان در ذات الله و خالقیت و رازقیتش مشرک نبوده باشند. 
پس طبق این تقسیم بندی‌اش مشخص می‌شود که منظور صنعانی از توحید ربوبیت 
مشرکان. تنها یکتا قرار دادن الله توسط آنان در خالقیت و رازقیت بوده است و بس. 
در حالی که منظور وهابیت از توحید ربوبیت مشرکان» چیزی فراتر از اين مقداری 
است که صنعانی برای مفهوم توحید ربوبیت تقریر نموده است. و می‌گویند مشرکان 
علاوه بر اینکه الله را در خالقیت و رازقیت یکتا قرار می‌دادند. بلکه همه انواع نفع و 
ضرر رساندن‌ها را نیز از غیر الله و از معبودانشان نفی می‌نمودند. برای مثال ابن باز 
در مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (ج ۲ ص ۷۲) می‌گوید: «آما کونه سبحانه رب 
امحمیع آوخالق الخلق آورازقهم. وآنه کامل ی ذاته و 
له ولا ند له ولا مثیل له فهذا م یقع فیه امخلاف بین الرسل والأمم بل جیع الشرکین 
من فریش وغیرهم مقرون به*. 

ترجمه: «اما اينکه خداوند سبحان پروردگار همه و خالق مخلوقات و رازقشان 


سا هآ وصفاته آ وآفعاله و اد ۷ شبیه 


در چنین اعتقادی رخ نداده است؛ بلکه همه مشرکان. از قریش و غیر آنان. به چنین 
چیزی اقرار داشتند». 

به راستی که زشت بودن و رکیک بودن و باطل بودن این سخن آنقدر زیاد است 
که موی را بر بدن انسان سیخ می‌کند و ثنایی معطرتر از این سخن بر مشرکان وجود 
ندارد! و این همة پشتکار برای تطهیر و کوچک نشان‌دادن شرک مشرکان و در مقابل 


/ بررسی کتاب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از الصنعانی 


تلاش فراوان برای تکفیر و مشرک دانستن مسلمانان اهل قبله توسط وهابیت: بسیار 

و چنانکه معلوم است. وهابیت در تعریف توحید ربوبیت می‌گویند: افراد و یکتا 
قرار دادن الله در افعالش است. 

برای مثال عبدالرحیم السلمی در تأصیل علم العقيدة (ج ۲ ص ۱۳) می‌گوید: 
«توحید الربوبية: هو |فراد الّه عز وجل باخلق والرزق والتدبیی وهو افراد اه عز وجل 
بأفعاله سبحانه وتعالی فالخالق هو الّه وحده» والرازق هو له وحده» والحيي والمیت 
هو الّه سبحانه وتعای وحده. هذه هو توحید الربوبية». 

ترجمه: «توحید ربوبیت: همان یکتا قراردادن الله عزوجل در خلق‌کردن و 
رزق‌دادن و تدبیرنمودن است. و همان یکتا قراردادن الله عزوجل در افعالش است؛ 
بسن شالق همان الله یکت است رارق همان الله یک ات ده روا فده ونسیرانتده 
همان الله سبحان است. این همان توحید ربوبیت است». 

در حالی که مشرکان نه تنها الله متعال را در افعالش یکتا قرار نمی‌دادند بلکه به 
بسیاری از افعال او اقرار نمی‌کردند و آن را انکار می‌کردند. مانند بعث و نشر و... و 
معتقد بودند بعضی از مخلوقات در تدبیر جهان هستی مستقل از الله یا شریک الله 
هستند. چنانکه در صحیح البخاری (۸۴۳۶) آمده که در حدیبیه رسول خدا صلی الله 

علیه وسلم به اصحابش فرمود: «عل تَدرُون مَاذا ال رَبکَمْ؟ َالوا: له ور سُوله أَعلَ 


7 مح ام 


۳ " ی من عبادي موم بي وگافز اما مَن ما مُطرتّا بفضل اله رح فك 
مُوْمنْ ي وگافر بالگوگب. وم من قال: بتوم گذا وَگذا فك کافر ي ون بالگوگب». 

ترجمه: «آیا می‌دانید که پروردگارتان چه گفت؟ گفتند: الله و رسولش داناتر است. 
فرمود: صبح شد و بعضی از بندگانم به من مومن و بعضی کافر شدند و اما کسی که 
گفت: به فضل و رحمت خداوند بر ما باران بارید. پس او به من ایمان آورده و به 
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ستارگان کافر شده است. و اما کسی که گفت با طلو ع فلان ستاره بر ما باران بارید 

پس او به من کافر شده و به ستاره ایمان آورده است». 

و همچنین معتقد بودند که تمائم. ضرر را دفع می‌کنند و برای همین در مسند 
یه (۱۷۳۲۲) امه کش رتیل قفا ی الله: غلنه ینام موه امن علی تیم 
َقَذ آشركا. 

ترجمه: «هرکس تمیمه بیاویزد. به تحقیق که شرک ورزیده است». 

و پر واضح است که بخاطر طواف نمودن و ذبح و قربانی کردن برای آن تمیمه. 
آن را به بازوی خود نمی‌بستند. بلکه معتقد بودند قدرت ربوبیت در دفع ضرر و جلب 
نفع را دارد. 

ابن عابدین رحمه الله در رد المحتار علی الدر المختار (ج ۱۶ صص ۲۶۴-۳۶۳) 
به نقل از ابن الأثیر رحمه الله در النهاية في غریب الحدیث والاثره (ج ۱ صص ۱۹۷- 
۸ می‌گوید: لبم جع يمَة وهی حرَرَّات گانث ارب ب لا عل لادم نون 
7 ان نی رغمهم بط الاشلا وا دی الا هعلق یمه لا اه لد 
لامم یَقدُون آنه تام الدَّاء والشَمای بل جعلوها شرگاء لام َرادذوا با دم القادیر 


وی همطاف ای من عبر له تال اي و ام 

ترجمه: «تمائم جمع تمیمه است و آن مهره‌هایی هستند که عرب‌ها بر فرزندانشان 
باطل نموده و در حدیث دیگری آمده است: (هرکس بر خود تمیمه آویزان کند پس 
خداوند برایش تمام نگرداند). برای اینکه آنان معتقد بودند که این تمیمه‌ها تمام دوا 
و شفا هستند. بلکه آنها را شریکان الله قرار داده بودند. برای اينکه با آن تمیمه‌ها 
خواستار دفع‌کردن تقدیرهایی بودند که بر آنان نوشته شده بود و خواستار دفع بلا از 
غیر الله متعال بودند؛ در حالی که فقط او (الله) دفع کنندة آن است». 
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و این حجر عسقلانی رحمه الله در فتح الباری. (ج ۱۰ ص ۱۹۶) می‌گوید: 
تام جع نيمه وهی رز و ماه نی الرأاس گاوا نی هل دون آَنْ دك 
دم الافات». 

ترجمه: «تمائم جمع تمیمه است و آن مهره پا گردنبندی است که بر روی سر 
آویزان می‌شود. و در زمان جاهلیت معتقد بودند که تمائم آفات را دفع می کند». 

و اینها رغم آنف وهابیت؛ حقیقتا نشان از شرک مشرکان در ربوبیت و عدم افراد و 
یکتا قرار دادن الله متعال در افعالش است. 

پس اگرچه که حقیقتا مشرکان در آن مقدار از توحیدی که صنعانی برای مشرکان 
ثابت می‌کرد نیز مشرک بودند اما به فرض اینکه سخن صنعانی درست باشد. پس 
منظور صنعانی از اثبات توحید ربوبیتی که آن را برای مشرکان اثبات می‌کرد چیزی 
غیر از آن توحید ربوبیتی است که وهابیت برای مشرکان ثابت می‌کنند» و منظور 
صنعانی تنها یکتا قرار دادن الله متعال توسط مشرکان در خالقیت و رازقیت بوده 
است. نه نفی تمام صفات و خصائص ربوبیت از معبودان باطل مشرکان؛ چنانکه 
وهابیت اینگونه می‌گویند و مشرکان را در تمام صفات و خصائص مربوط به ربوبیت 
موحد می‌دانند و گمان می‌کنند مشرکان هیچگونه ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندن 
استقلالی و من دون الله یا شراکتا مع الله یا شفاعت نافذ و بدون اذن الله را برای 
معبودانشان قائل نبوده‌اند. 

شا تکه سای وه له هصق 01 دراگ گرگ قهاعت صت ی که 
می‌گوید: مشرکان شفیعانی را ثابت می کردند که معتقد بودند بدون اذن الله شفاعت 
می‌کنند؛ چنانکه می‌گوید: «فجعل الّه تعلی اتخاذهم للشفعاء شر کا؛ ونژه نفسه عنه؛ لاه 
لا یشفع عنده أحدٌ الا باذنه. فکیف 4 پثیتون شفعاء هم ] یأذن ال هم في شفاعة. ولا هم 


هل فا ولا یغنون عنهم من الّه شیثا». 
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ترجمه: «خداوند اتخاذ شفعاء توسط آنان را شرک قرار داده است و خودش را از 
آن منژه نموده است. چون هیچ کس در نزد او شفاعت نمی‌کند. مگر اینکه با اجازة 
اه باشد (به این معنا که اثبات شفاعتی که با اذن الله باشد ربطی به شرک ندارد) پس 
چگونه شفیعانی ثابت می‌کردند که نه خداوند به آنان اجازهٌ شفاعت کردن داده است 
و نه اهلیت شفاعت‌کردن را دارند و نه می‌توانند آنان را از (عذاب) خداوند باز 
دارند؟». 

و این نصی صریح از صنعانی است دربارة اينکه مشرکان به شفاعت بدون آذن الله 
معتقد بودند» به این شکل که می‌گوید مشرکان معتقد بودند معبودانشان بدون نیاز 
به اجازة الله, می‌توانند در حق آنان و دربارة نیازها و حاجت‌های دنیوی آنان شفاعت 
نافذ کنند و به مجرد توسل و تشفع نمودن به آنان» می‌توانند عبادت کنندگانشان را 
به الله نزدیک گردانند و در حقشان شفاعت نافذ بکنند. 

همچنین صنعانی در صفحة ۵۶ میگوید: «وقد کان الشر کون منهم من یعبدٌ اللافکة 
وینادیهم عند الشدائد» ومنهم من یعبد آحجارا ویمتف ما عند الشدائد» وهي نی الاصل 
صرَّرٌ رجال صامین کانوا نونمم ویعتقدون فیهم. فّ" هلکوا صوّروا صوَرَّهم تسلیّ ها 
فل طال علیهم امد عبدوهم ثم زاد امد طولاً فعبدوا الأحجار ومنهم من یعبد 
السیح. ومنهم من یعبد الکواکب» وممتف با عند الشدائد» فبعث الّه حمداً صل اه علیه 
وسلم یدعوهم ای عبادة الّه وحده بأن یُفردوه بالعبادة کم آفردوه بالربوبیة». 

ترجمه: «بعضی از مشرکان ملائکه را عبادت می‌کردند و آنها را هنگام سختی‌ها 
به فریاد می‌خواندند. و بعضی از آنان سنگ‌ها را عبادت می‌کردند و هنگام سختی‌ها 
آنها را صدا می‌زدند» و آن سنگ‌ها در اصل مجسمة انسال‌های صالحی بودند که آنان 
را دوست داشتند و دربارةشان (به قدرت نفع و ضرر رساندن و شفاعت نافذ) معتقد 
بودند. و هنگامی که آن صالحان مردند. مجسمة آنها را جهت تسلی یافتن با آنها؛ 
ساختند و هنگامی که مدت ومان.زیادی گذشت آنها را غیادت. کردند» سین مان 
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بیشتری گذشت و سنگ‌ها را عبادت کردند. و بعضی از مشرکان مسیح را عبادت 
می‌کردند و بعضی دیگر. ستارگان را عبادت می‌کردند و در سختی‌ها آنها را به فریاد 
خواندند. پس خداوند محمد صلی الله علیه وسلم را مبعوث نمود تا آنان را به سوی 
عبادت الله یکتا فراخواند و او را در عبادت یکتا قرار بدهند؛ همانطور که او را در 
ربوییت یکتا قرار داده‌اند». 

چنانکه مشاهده می کند» صنعانی می گوید مشرکان معبودان مختلفی که داشتند 
اه ماک و معسنه آباه‌های صاح را کاه ی شرا هام ماه 
سختی‌ها به فریاد می‌خواندند چنانکه سه بار آن را تکرار کرده است: 

۱- منهم من یعبدٌ اللائكة وینادیهم عند الشدائد 

۲- ومنهم من یعبد حجاراً ویهتف مها عند الشدائد 

۳- ومنهم من یعبد الکواکب: ویهتف ببا عند الشدائد 

و پرواضح است که شخص مشرک به این خاطر معبودانش را در سختی‌ها و شدائد 
به فریاد می‌خواند چون معتقد است که معبودش می‌تواند به فریاد او برسد و به او 
نفعی برساند یا ضرری را از او دفع نماید. و در انتها به فریاد خواندن آنها را جزو 
توحید عبادت به شمار آورده است. در حالی که در نزد ما جزو توحید ربوبیت قرار 
می‌گیرد» چون تا برای یک مخلوق قدرت نفع و ضرر رساندن بصورت مستقل از الله 
یا شراکتا مع الله که از صفات ربوبیت است- را قائل نباشد. پس او را به دعا و 
فریادی که عبادت است. به دعا و فریاد نمی‌خواند. به عبارت دیگر شرک در عبادت 
مستلزم شرک در ربوبیت است. 

پس صنعانی تعریف خاصی از توحید ربوبیت دارد و آن را تنها اقرار مشرکان به 
اينکه الله خالق و رازقشان است می‌داند؛ جنانکه در صفحه ۵۶ گفته است: «عرفت 


في الاصل الرابع بتوحید الربوبی وهو نله هو امخالق وحده والرازق وحده». 
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ترجمه: «در اصل چهارم توحید ربوبیت را شناختی که به اين معناست که الله 
همان خالق یکتا و رازق یکتا است». 

و چنانکه واضح است. او به فرباد خواندن در سختی‌ها را جزو توحید عبادت به 
شمار آورده است و از تعریف خاصی که برای توحید ربوبیت ارائه نموده است بیرون 
آورده است. در حالی که صحیح این بود که آن را وارد بخش توحید ربوبیت می‌نمود 
و مشرکان را در ربوبیت نیز مشرک قرار می‌داد. 

و در صفحةٌ ۵۷ منظورش از توحید عبادت را بسط داده و می‌گوید: «فافر اد ال 
تعالی بتوحید العبادة لا یت الا بأن کون الدعاء کل له والنداءٌ ی الشدائد والرخاء لا 
یکون الا و حده...). 

ترجمه: «یکتا قرار دادن الله متعال در توحید عبادت. تکمیل نمی‌گردد تا اینکه 
به فریاد خواندن همه‌اش برای او باشد. و در سختی و آسایش جز الله یکتا ندا زده 
نشود)». 

چنانکه مضاهده مي کنیک: این گزاره‌های که ضنمای آنها را در زیر وحید خبادت 
آورده است. در واقع جزو خصائص و صفات ربوبیت هستند. و صنعانی تعریف خاصی 
از توحید ربوبیت مشرکان دارد که مغایر با تعریف وهابیت از توحید ربوبیت مشرکان 
است. و منظورش از اينکه می‌گوید مشرکان توحید ربوبیت داشتند این نبوده که 
بگوید مشرکان معتقد به نفع و ضرر رساندن بت‌هایشان نبوده‌اند و یا آنها را در شدائد 
به فریاد نمی‌خوانده‌اند! 

پس صنعانی با تعریف خاصی که از توحید ربوبیت مشرکان داشته است و آن را 
برای مشرکان اثبات می‌کرد. هرگز مراد و مقصودش این نبوده که بگوید چون مشرکان 
توحید ربوبیت داشتند پس در نتیجه معتقد به قدرت نفع و ضرر رساندن معبودانشان 
نبوده‌اند! چنانکه وهابیت اینگونه نتیجه گرفته است. بلکه بطور واضح گفته است که 
مشرکان معتقد بودند که معبودانشان قدرت نفع و ضرر رساندن دارند و قدرت شفاعت 
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آتها کمک کنند. 

چنانکه در صفحة ۵۸ می‌گوید: افصل |ذا تقرّر عندك َنْ الشرکین ‏ ینفعهم الاقرا 
باه مع اشراکهم في العبادةء ولا يغني عنهم من الّه شیثا وآن عبادتهم هي اعتقاذهم فیهم 
تم یضرّون وینفعون» یم یقربوهم ال ال زلفی» وأتّم یشفعون هم عند الّه تعالی» 
فنخروا هم النحاتر وطافوا هم ونذروا النذور علیهم. وقاموا لین متواضعین ی 
خدمتهم وسجدوا همم ومع هذا کلّه فهم مقرّون له بالربوبية وان الالق». 

ترجمه: «فصل: برایت مشخص شد که مشرکان اقراری که به الله می‌کردند چون 
همراه با شرک‌ورزیشان در عبادت بود» این اقرارشان نفعی به آنها نمیرساند. و برایت 
مشخص شد که عبادتشان برای معبودانشان این بود که دربارة آنها معتقد بودند که 
برایشان شفاعت می‌کنند. از اين رو برایشان ذبح و قربانی گردند و دورشان طواف 
سجده کردند. و همراه با همه اینهاء آنان به ربوبیت الله و اينکه او خالق است اقرار 
می کردند». 

پس دقت و توجه کنید که منظور صنعانی از اثبات توحید ربوبیت برای مشرکان؛ 
تنها اين بوده که مشرکان, الله را به عنوان ذاتی که وجود دارد و به تنهایی خالق و 
رازق است قبول داشتند؛ و چنانکه در کلامش می‌پینیده بطور واطح می‌گوید که 
عبادت مشرکان برای بت‌هایشان در واقع اعتقاد و باورشان به این بوده که معبوداشان 
نفع و ضرر می‌رسانند: «وآن عبادتهم هي اعتقادهم فیهم يم یضرّون وینفعون». و تا 
چنین اعتقادی نسبت به آن معبودانشان پیدا نکردند برای آنها ذیح و نذر و طواف و 
سجدة عبادت را انجام ندادند و برایشان تذلل و خضوع نکردند. 
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ودفر ضفحه ۶۰ می گویته فص باق خرف مم هگا کله آن قع اد شیر آو 
حجر آو قبر و لك آو جنيْ آوحي آو میت آنه ینفع آو یضر آو أّه يقرب ال ال آو یشفع 
عنده في حاجة من حوائج الدنیا بمجرد التشفع به والتوسل به ٍل الرب تعای» الا ما ورد 
في حدیث فیه مقال في ح نبا حمد صی الّه علیه وسلم و نحو ذلك فان قد آشرك مع 
له غیره» واعتقد ما لا یل اعتقاْه کب اعتقده الشررکون نی الأوثان». 

ترجمه: «فصل: با توجه به هم اینها دانستی که هرکس دربارة درختی يا سنگی 
یا قبری یا فرشته‌ای يا جنّی یا زنده‌ای یا مرده‌ای معتقد باشد که آن موجود (استقلالا 
و من دون الله یا شرکاتا مع الله) نفع و ضرر می‌رساند. یا به مجرد اينکه به آن موجود 
تشفع و توسل نمود. پس او را به الله نزدیک می‌گرداند. یا در حاجت دنیوی‌اش نزد 
الله شفاعت می کند. -به استثنای حدیثی که در حق پیامبرمان محمد صلی الله علیه 
یو ره کق را ۶ سحف معا ام یاف ال اه ادا نی 
گردانده و به جیزی معتقد شده که اعتقاد به آن حلال نیست؛ به همان شکل که 
مشرکان دربارة بت‌هایشان معتقد بودند». 

چنانکه مشاهده می‌کنید. صنعانی می‌گوید که مشرکان دربارة بت‌هایشان معتقد 
بودند که آنها می‌توانند نفع و ضرر برسانند و می‌توانند شفاعت نافذ و بدون اذن الله 
دربارة حاجت‌های دنیوی‌شان بکنند؛ به این شکل که معتقد بودند به مجرد توسل و 
تشفع نمودن به آنهاء می‌توانند برایشان شفاعت کنند و آنان را به الله نزدیک گردانند 
که این همان شفاعت ناقة و بدون افن الله است و قبلا معائی درباره‌اش ترضح 
داده بود. و مشخص است که هرکس چنین اعتقادی دربارة هر مخلوقی داشته باشد 
ولو آن شخص. محمد صلی الله علیه وسلم باشد. پس برای آن مخلوق صفات ربوبیت 
قائل شده و او را موثر در ارادة خداوند و شریک او قرار داده است است. و در اینجا 
می‌توان بعضی از ظاهرگرایی را در صنعانی رحمه الله نیز دید. چون گمان کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه وسلم می‌تواند استثنائی باشد در اينکه به مجرد توسل و 
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تشفع به آو, می‌تواند شخص را به خداوند نزدیک گرداند» که البته پذیرش این موضوع 
را حواله به به‌صحت رسیدن حدیث درباره‌اش نموده است. اما این اشتباه است چون 
رسول خدا صلی الله علیه وسلم نمی‌تواند شفاعت نافذ بکند. بلکه او تنها در حق 
مومنانی که خداوند شفاعت کردن در حق آنان را - بخاطر مومن بودنشان - اجازه 
داده است می‌تواند شفاعت کند؛ چنانکه می‌فرماید: 


وتف متفر دبا وِلْمْرمیینَ مرت [ممد: ۹ 


2 ۳ ۱ ِِ 7 ۱ 
«و برای گناه خود و برای مردان و زنان موّمن آمرزش طلب کن». 


اقا زاره ره الله فر متام الفیب: ( ۲ص ۲هها ی کوی فوساس ها رنه عان بعنه 


هس 


و : واستففر لك ولموننَ وَالوینات [مَ: ۹ لت الايةٌ عل آنه؟ 


وسي 2 


مدا بآن یستففر کل الومن والمتات ود بیان تقربر له تال ای تعیب [اقرةٍ: ۳] 


نُ صاجب الکبيرة موم ود ان لک یت آَن مدا صلی ال عَلّه سل استقر ماکان کَِك 


تال فد عََر .ولا ان اه تعال قذ مره بالدعاء ریصب یت عقی اشخقر 


بالاستفقار لک العصَاة فقد استجاب ذعَاعی دك ّا یم و عفر هم ولا معنی ِ الا مد 
وسابعَها: قولهُ تعال: واذا خیم بتحيهة فحَیوا بسن منها َو روما [الَاء: ۸۲] قاله تال رال 
با ادا ار ار هواک ای احیمه اراد بربوه ع اه مر 


له له رل حیث قال: یا یا لین ی لوا تسلیا لاحاب 7ه] الصا نا 


کرت آن مدا مگ و م7 و مر 
آن هذا محر ۰ 1 10 0 
سیم فد و ر ور 


وا باس سر منها آو زذوهاء آن یل مد مثله و آن ی لب کل الم الرخَة من ال تال وعذا 


له نت ٍٍِ 2 م2 ۳ ی 2 ک یم 
هو مَْتّی السَْاعةه نم توَافقنا عل همه لاه والسَلام عبر مود الدعای فو جب نی تاه 
في ال وَمو الطلوب. وتامنها: قوله تعال: ولو منم ٍذ طلمُوا مهم جاوّك استْفُروا له اسر عم 


7 0 مرو رو 


رل لََجَدُو له کاب رَحیا [النْسَاء: 14 ]لیس نی اکیة ده اوه الک کل عل ار 
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۳ 
ٍم عَر 


استعْر للعْصَاة والظ لین له یر کم ومد یل عَلَ ن شفاعة الرسُول نی حق هل الک ۳ 
اف ای قرَجب آن کون مَقبُوله نی الاخرق لاه لا ال بلْرق». 

ترجمه: «اين فرمودة خداوند به محمد صلی الله علیه وسلم: (و برای گناه خود و برای مردان و 
زنان مقمن آمرزش طلب کن) [مُحَمّد: ۹ این آیه بر این دلالت دارد که خداوند متعال به محمد 
امر کرده که برای همه مردان و زنان مومن استغفار کند و پیشتر در تفسیر این فرمودة خداوند 
تما این که په یمه انسان ش اشها ان بان کرهي چه سای تاه کی یی 
که او تال پر ای دار مر رده یش را رد کنداوچنین ای نیت نحقیر 
گناهکاران امر می‌کند. به تحقیق دعایش را اجابت می‌کند و زمانی چنین کاری به نهایت خودش 
می‌رسد که آنان را ببخشد و شفاعت هم معنایی جز این ندارد. و این فرمودة خداوند متعال: ( 
چون شمارا تحیت (و سلام) گویند» پس پاسخی بهتر و يا همانند آن بدهید) [النساء: ۸۶] اینجا 
خداوند متعال همه را به این امر کرده که وقتی به آنهاء درود فرستاده می‌شود. پس باید درودشان 
را با بهتر از آن یا اينکه به همانند آن پاسخ دهند» سپس مارا امر کرده که به محمد صلی الله علیه 
ای کسانی که ایماه 0 8 0 ی نیکو»] [لاحراب: 9-7« 9 
صلاة از ز طرف خداوند. رحمت است و شکی نیست که اين (رحمت). همان تحیت و درود می‌باشد. 
پس هنگامی که ما از با طلب م ی کنیم »پس به مقتضای 
این و خداوند: «فحیوا و تن متا ردُوحا4 4 ِ ِ بدهید) 
پیامبر علیه الصلاة والسلام دعایش رد نمی‌شود» پس در نتیجه خداوند باید شفاعتش را در حق 
همه آنان قبول کند و همین مطلوب می‌باشد. و این فرموده‌اش: (و اگر آن‌ها هنگامی که بر خویشتن 
ستم می‌کردند» نزد تو می‌آمدند. و از الله طلب آمرزش می‌کردند. و پیامبر برایشان طلب آمرزش 
می کرد. بی‌گمان الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافتند) [النساء: ۶۴] در این آیه ذکری از توبه کردن 
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الله علیه وسلم با این اعتقاد که شفاعت پیامبر. نافذ نیست بلکه تحت مشیت خداوند 
انتنت» و بین درخواست شفاعت مشرکان از معبودانشان با این اعتقاد که شفاعت آتان 
آنها جز الله را نافع و ضار نمی‌دانسته‌اند. بلکه چنانکه مشاهده کردید در چندین 
موضع از کتايش گفته که مشرکان اعتقاد به نافع و ضار بودن بت‌هایشان داشتند و 
همچنین در صفحة ۶۳ می‌گوید: «وفي کل قرية أمواتٌ یبتفون بهم وینادوجم 
ویرجونهم حلب ابر ودفع الضر وهذا هو بعینه فعل الشرکین في الاصنام». 
ترجمه: «در هر روستایی مردگانی هستند که آنها را به فریاد می‌خوانند و صدایشان 
می‌زنند و از آنان جلب خیر, و دفع ضرر را امید دارند. و چنین چیزی دقیقا همان 
کار مشرکان دربارة بت‌هایشان است». 
خاطر صدا می‌زدند و به فریاد می‌خواندند تا بهآنان نفع پرسانند و از آنان ضرر را دفع 
با این تفاوت که ما نافع و ضار دانستن من دون الله را نیز جزو شرک در ربوبیت 
می‌دانيم و به سبب آن از اينکه گفته شود مشرکان توحید ربوبیت داشتند نهی 


(توسط گناهکاران) نشده است 9 این آید بر این دلالت دارد که پیامبر هرگاه برای گناهکاران 9 


بررسی کتاب تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد از الصنعانی ۷ 


می‌کنيم. اما صنعانی نافع و ضار دانستن من دون الله را جزو شرک در عبادت دانسته 
است: 

و به این شکل معلوم می‌شود که مراد صنعانی از توحید ربوبیت مشرکان این بوده 
که آنها برای این جهان دو صانع مساوی با هم که هردو ازلی باشند و هردو خالق 
کائنات باشند و هردو رازق باشند را ثابت نمی‌کردند و اين توحیدی فطری است و 
حتی ثنویه که به دو اله خیر و شر معتقد هستند نیز اله شر را مخلوق له خیر 
می‌دانند. 

پس اينکه صنعانی می‌گوید مشرکان توحید ربوبیت داشتند. به این معنا نیست 
که آنها الله را در هم افعالش یکتا قرار می‌داده‌اند (چنانکه وهابیت چنین ادعا 
می‌کند و چنین برداشتی از توحید ربوبیت مشرکان دارد) و به این معنا نیست که 
آنها جز الله را نافع و ضار نمی‌دانسته‌اند و جز الله را به فریاد نمی‌خوانده‌اند. بلکه 
منظور او از توحید ربوبیت چنانکه گفتیم تنها اقرار آنها به وجود الله به عنوان خالق 
و رازق یکتا بوده است و اينکه آنها ملحد و خدانابور نبوده‌اند بلکه لازمةٌ مشرک بودن 
یک نفر این است که ابتدا الله را به عنوان یک طرف از شرکاء بشناسد. هرچند که در 
ابتدای مقاله گفتیم که مشرکان در خالقیت و رازقیت نیز مشرک بودند و لذا به هیچ 
وجه اطلاق توحید ربوبیت برای مشرکان صحیح نیست. 

سپس در صفحة ۶۶ می‌گوید: یب أوّلاً دعاژهم ال التوحید. وابانة آن ما یعتقدونه 
ینفع ویّضر لا يغني عنهم من الله شیتا ونم آمثاهم وان هذا الاعتقاد منهم فیه شرا لا 
یتم الایانٌبیا جاءت به الرسل الا بترکه والتوبة منه» وافراد التوحید اعتقاداً وعملاً لُ 
وحده. وهذا واجبٌ عل العلاء آي: بیان َن ذلك الاعتقاد الذي تفرْعت عنه النذور 
والنحاثر والطواف بالقبور شر له حرّم وانّه عبنْ ما کان یفعله الشر کون لاأصنامهم». 

ترجمه: «اولا واجب است که آنها را به توحید دعوت کرد و بیان نمود که آن 
معبودانی که دربارة‌شان معقتد اند که نفع و ضرر می‌رسانند. در نزد الله هیچ نفعی 
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برایشان ندارند و معبودانشان همانند خودشان (مخلوق و مربوب) هستند و بیان شود 
که اين اعتقاداتشان شرک است. و ایمان آوردن به آنجه که رسولان آورده‌اند کامل 
نمی گردد مگر با ترک چنین اعتقاداتی و توبه نمودن از آن. و با اعتقاد و عمل الله را 
یکتا قرار بدهد. و انجام چنین کاری بر علما واجب است یعنی بیان اينکه اين نوع 
اعتقاد (< اعتقاد به اينکه مخلوقی می‌تواند بصورت استقلالا و من دون الله يا شراکتا 
مع الله نفع و ضرر برساند) که از آن اعمالی مانند نذر و نحر و طواف دور قبور فرع 
انجام می‌دادند». 

در اینجا نکتة مهمی در سخن صنعانی وجود دارد و آن اينکه یک مشرک. برای 
غیر الله ذبح و نحر و طواف را انجام نمی‌دهد مگر اينکه قبل از انجام آن عمل. دربارة 
آن مخلوق به چیزهایی معتقد شده که اعتقاد داشتن به آن حلال نیست و از چنین 
اعتقادی که نسبت به آن مخلوق دارد است که اعمالی مانند نذر و ذبح و.. فرع شده 
است. و آن. همان اعتقاد داشتن به این است که آن مخلوق می‌تواند مستقل و من 
دون الله يا شراکتا مع الله نفع و ضرر برساند و اعتقاد داشتن به این است که آن 
مخلوق می‌تواند شفاعت نافذ و بدون نیاز به اذن الله بکند و اينکه به مجرد اينکه به 
آن مخلوق متوسل شود و او را شفیع قرار داد پس آن مخلوق حاجتش را از الله 
می‌گیرد؛ اگرچه هم الله اجازةٌ شفاعت را نداده باشد و اگرچه هم الله متعال از 
شفاعت شونده راضی نبوده باشد. 

و چنین اعتقادی نسبت به یک مخلوق, قطعاً قرار دادن صفات و خصائص ربوبیت 
برای آن مخلوق است. و چنانکه ثابت کردیم صنعانی هرگز نگفته که مشرکان به 
تیه صفاکی در بگها سای مه تیوه نله رکه دساف ای کتایش بر این تاکید 
کرده که مشرکان به چنین صفاتی در بت‌هایشان معتقد بودند. با این تفاوت که ما 
این صفات را نیز جزو صفات ربوبیت می‌دانیم و شخص را بخاطر چنین اعتقادی 
مشرک در ربوبیت می‌دانيم؛ اما صنعانی آن را جزو شرک در عبادت قرار داده است. 
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و همچنین در صفحة ۷۵ می‌گوید: «وما کانت النذوژ للاأصنام والاوثان الا علی هذا 
الأسلوب. عتقد الَاذرْ جلب التفع في الصنم ودفع الضرر فینذر له جزوراً من ماله» 
ویقاسمه في غلاأت آطیانه. ويأي به ل سَدَنة الاصنام فیقبضونه منه» ویوهونه حقيّة 
عفیدته» و کذلك يا بنحبرته فینحرّها بباب پیت الصنم). 

ترجمه: «و نذرهایی که برای اصنام و اوثان می کردند جز بر این اسلوب نبود که 
نذر کننده, دربارة بتش معتقد بود که با نذر کردن برایش, آن بت به او نفع می‌رساند 
واز او ضرر را دور می‌سازد. و به این شکل گندم زمین‌های کشاورزی‌اش را با او (< 
بت) تقسیم می‌کرد و آن گندم‌ها را نزد پرده‌داران بت‌ها می‌آورد و پرده‌داران نیز 
گندم‌ها را از او تحویل می‌گرفتند و این عقیده و باورش را برای او حق جلوه می‌دادند؛ 
و نیز به همان شکل حیوان قربانی‌اش را می‌آورد و آن را در جلوی در خانة بت ذبح 
مبی کرد». 

حانکه ماهده ین کفتمرگر ایتسا خی کقفه ایس که سرگاز مس نو د تن که 
بت‌هایشان می‌توانند نفع و ضرر برسانند و بخاطر چنین اعتقادی بود که برای آنها 
نذر و قربانی و... می‌کردند. و اگر می‌دانستند که هیچ نفعی و ضرری ندارند بدون 
شک برایشان هم نذر و قربانی نمی‌کردند. اما وهابیت بر خلاف صنعانی و برخلاف 
کل امّت محمّدی می‌گوید که مشرکان بدون اينکه هیچ گونه قدرت نفع و ضرر 
رساندنی برای بت‌هایشان قائل باشند به همانند خل و چل‌ها بت‌هایشان را طواف 
می‌کردند و برایشان ذبح و نذر و قربانی و سجده و... می‌کردند! حال آنکه صنعانی 
رحمه الله می‌گوید که مشرکان بخاطر اعتقاد به نفع و ضرر رساندن بت‌ها بود که 
برایشان ذبح و نذر و... کردند و اينکه ذبح و نذر و طواف برای بت‌ها از اعتقاد به نفع 
و ضرر رساندن بت‌ها فرع گشته بود. اکنون بعد از اين توضیحات. واقعا وهابیت 
چگونه به کتاب تطهیر الاعتقاد امام صنعانی رحمه الله استناد می کنند؟ در حالی که 
بین عقیده صنعانی و عقيدة وهابیت تفاوت بسیار زیاد و آشکاری وجود دارد. 
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و در انتها می‌گویم: امام صنعانی رحمه الله که هشتاد و سه سال عمر کرد دیوان 
شعری دارد. و او بعد از هشتاد سالگی قصیده‌ای سرود و در آن قصیده. پیامبر صلی 
الله علیه وسلم را خطاب قرار داده و از او درخواست شفاعت کرده است؛ جچنانکه 
می‌گوید: 
ولا عران الضعف من کل جانب وجاوزت ما فوق الثانین من عمري... 
ویا سید الرسل الکرام شفاعة آفوز ببافی یوم حشري والنشر- 

ترجمه: «چون ضعف از هر طرف مرا در بر گرفت. و عمرم از هشتاد سالگی گذر 
حشر و نشرم نجات یابم». 

همچنین در قصيدة «هذی مناسك آهد وصفاته» چنین سروده است: 
یا خاتم الرسل الکرام (غائة تطفي من القلب التهاب علیله 


ترجمه: «ای خاتم رسولان ای پیامبر گرامی. فریادرسیات را می‌خواهم تا قلبم 
که آتش درد و رنجش زبانه می‌زند خاموش شود. و شفاعتت را می‌خواهم در روزی 
که همه اعمال ریز و درشت شخص ظاهر می‌گردد». 

چنانکه مشاهده می‌کنید صنعانی رحمه الله. رسول خدا صلی الله علیه وسلم را 
بعد از وفاتش با عبارت: «یا خاتم الرسل» و ایا سید الرسل» خطاب قرار داده و به 
پیامبر استغاثه نموده و از او درخواست شفاعت کرده است. و چنین کاری طبق 
عقیدة وهابیت بطور مطلق شرک اکبر است! پس آيا وهابیت. صنعانی رحمه الله را 
نیز مشرک می‌داند و عاقبت او را ختم به کفر و شرک می‌داند؟ 

بطور خلاصه در این مقاله ثابت کردیم که کتاب تطهیر الاعتقاد امام صنعانی 
رحمه الله برضد عقاید وهابیت است و به هیچ وجه تایید کنندة عقاید وهابیت نیست؛ 
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جز ايینکه توحید ربوبیت را برای مشرکان ثابت کرده و منظورش از آن نیز چیزی 
مغایر با منظور وهابیت از توحید ربوبیت است. و منظورش از آن تنها اقرار مشرکان 
به یکتا بودن الله در خالقیت و رازقیت است. نه اينکه بگوید مشرکان همه صفات و 
خصائص ربوبیت و قدرت نفع و ضرر رساندن را از معبودانشان نفی کرده باشند؛ 
هرچند که ثابت کرده‌ايم که مشرکان در خالقیت و رازقیت نیز مشرک بودند. و 
صنعانی در این کتاب بیان کرده که مشرکان معبودانشان را در سختی‌ها و شدائد به 
فریاد می‌خواندند تا به آنان نفع برسانند يا ضرر را از آنان دفع نمایند. و اعمالی مانند 
ذبح و نذر و طواف و سجده که بر وجه عبادت انجام می‌دادند. از اعتقادشان به نافع 
و ضار بودن معبودانشان و اينکه آنها شفاعت نافذ می‌کنند. فرع شده و نشأت گرفته 
بود. و این نشان می‌دهد که عبادت برای غیر الله رخ نمی‌دهد مگر اینکه برای آن 
غیر. صفات ربوبیت مانند قدرت نفع و ضرر رساندن و شفاعت نافذ قائل باشد. با این 
تفاوت که ما این صفات نفع و ضرر رسانی بصورت من دون الله و یا مع الله را جزو 
صفات ربوبیت می‌دانیم و قرار دادن این صفات برای غیر الله را برابر با شرک در 
ربوبیت می‌دانیم و به این خاطر همه مشرکان در همه مکان‌ها و زمان‌ها را نق ضکنندة 
توحید ربوبیت می‌دانیم. اما صنعانی نفع و ضرر رساندن توسط بت‌ها را جزو شرک در 
غتادت دانسیة است 
از الله متعال می‌خواهم که این نوشته را سبب روشنگری بیشتر دربارة حقیقت 
توحید و شرک قرار بدهد و آن را خالصانه از این حقیر بپذیرد و قدمی باشد در جهت 
بازگشت به عقیدهة صحیح و خالص. 
وآخر دعوانا آن امد له رب العالین. 
مجاهد دین - ٩‏ رمضان سال ۱۳۹۹ شمسی 


